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 عالمي را يك سخن ويران كند

  گفتگوي داريوش سجادي با عبدالكريم سروش، تلويزيون هما
 
 

در اين گفتگو دكتر عبدالكريم سروش درباره مسائل مختلفي نظير انتشار كاريكاتورهاي پيامبر اسلام، سخنان احمدي نژاد، جريان 
 در ايران، اصلاحات و نقش "انقلاب فرهنگي"صباح، نامزدي مهدي كروبي در انتخابات رياست جمهوري، فرديد و آيت االله م

 سيدمحمد خاتمي در آن و مردم سالاري ديني سخن گفته است
 

 84 اسفند 18پخش شده در برنامه از نگاه ميهمانان ـ تلويزيون هما ـ پنج شنبه 
 

ه نظرات چند تن از صاحب نظران توسط دكتر عبدالكريم سروش مورد نقادي قرار گرفته، لازم به ذكر است از آنجا كه در اين مصاحب
 .تلويزيون هما براي رعايت عدالت رسانه اي آمادگي خود را جهت دادن فرصت برابر بمنظور ارائه نقطه نظرات ايشان اعلام مي دارد

 
 :داريوش سجادي

بيĤد . ز قبال چاپ كاريكاتورهاي اهانت آميز نسبت به پيامبر اسلام اختصاص دهممايلم نخستين سوال خود را به بحران بوجود آمده ا
دارم بيش از شش سال پيش طي نشستي در نيكوزياي قبرس به اتفاق جمعي از انديشمندان خدمت جنابعالي و دكتر ساموئل هانتينگتون 

حال بعد از گذشت چند سال . ريه برخورد تمدن ها پرداختيدبودم و جنابعالي در آن نشست به نقادي نظ» برخورد تمدن ها«نظريه پرداز 
از آن جلسه آيا اساساً بحران پيش آمده از قبال چاپ كاريكاتورهاي اهانت آميز نسبت به پيامبر اكرم را مي توان سرآغاز تحقق نظريه 

و گفتمان ميان تمدن غرب با جهان اسلام برخورد تمدن هاي هانتينگتون تلقي كرد و يا اينكه آيا مي توان اميدي به ايجاد مفاهمه 
 داشت؟

 
 :عبدالكريم سروش

همانطور كه فرموديد چند سال پيش و در ابتداي رياست جمهوري آقاي خاتمي همراه با تعدادي از ايرانيان اهل نظر و اهل سياست در 
ز قضا يكي از بحث هاي داغ آن كنفرانس ا. قبرس كنفرانسي با حضور آقاي هانتينگتون برگزار شد كه بنده هم در آن شركت داشتم

 .نظريه آقاي ساموئل هانتينگتون درباره روياروئي تمدنها بود كه من نگاه انتقادي به آن داشته و همچنان هم دارم
 

يكا و  سال پيش يعني وقتي حوادث برج هاي دوقلو در آمريكا اتفاق افتاد رشته سمينارهاي متعددي در آمر4بد نيست اشاره كنم كه در 
از جمله در دانشگاه هاروارد كه اتفاقاً محل تدريس آقاي هانتينگتون هم هست، برگزار شد و آقاي هانتينگتون در پاره اي از آن 
سمينارها شركت كرد اما چنانكه من شاهد بودم ايشان در هيچكدام از آن سمينارها مايل و راغب نبود تا درباره نظريه روياروئي تمدن 

گمان مي كنم اكنون هم اگر همين سوال را شما . د يا آن حادثه فجيع را قرينه و شاهدي براي صدق تئوري خود بيانگاردها سخني بگوي
از آقاي هانتينگتون بپرسيد، ايشان باز با ترديد به شما پاسخ بگويد كه آيا واقعه اهانت به پيامبر بزرگوار اسلام و جنبشي كه در جهان 

 ، شاهدي است بر صدق نظريه او يا خير؟اسلام بر عليه آن رخ داد
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يك مولفه آن دموگرافيك و مربوط به . اما به نظر من نظريه هانتينگتون در وهله نخست نظريه اي است كه برخوردار از دو مولفه است

رشد جمعيت بخش دموگرافيك اين نظريه مي گويد كه . قصه جمعيت شناسي است و مولفه دوم آن مولفه اي فرهنگي ـ مفهومي است
در جهان اسلام، اعم از اقليت هائي كه در كشورهاي اروپائي و آمريكا زيست مي كنند و مسلمانان مقيم كشورهاي اسلامي، از نرخ 

به اعتقاد هانتينگتون اين نرخ رشد بسيار بالا روزي براي كشورهاي اروپائي و به طور كلي براي غرب مبدل . بسيار بالائي برخوردار است
 .له سياسي ـ امنيتي و فرهنگي خواهد شد و مسلمان ها از نظر تعداد از غربي ها فزوني و پيشي خواهند گرفتبه مسئ

به اعتقاد هانتينگتون پاره اي از . اما نكته دوم نظريه هانتينگتون كه نكته مهم تري هم هست تاكيد ايشان بر ويژگي فرهنگي غرب است
ي دين از دولت يا جدائي سياست از حكومت، مفاهيم ويژه فرهنگ غربي است و اين مفاهيم مفاهيم مانند آزادي و حقوق بشر و جدائ

در فرهنگ اسلامي جائي ندارند و نمي شود بذر آن مفاهيم را در قلمرو انديشه اسلام كاشت و اساساً فرهنگ اسلامي با اين مفاهيم 
 .تمدن ها با يكديگر تصفيه حساب خواهند كردبه همين سبب وي معتقد است روزي اين . بيگانه بوده و خواهد بود

 
تئوري ايشان از نظر ) كه به نظر من مولفه دوم آن جاي سخن بسيار دارد(جداي از ميزان صدق و كذب مولفه هاي نظريه هانتينگتون 

 .علم سياست و جامعه شناسي بگونه اي است كه هم زمان مي تواند در اثبات و نفي خود بكوشد
 

 نشست قبرس مطرح كردم اين بود كه تئوري هانتينگتون چنان است كه هم مي تواند خود را نفي كند به اين معنا كه آنچه كه من در
وقتي ابراز مي شود ديگران در مقام پيشگيري از وقوع آن برآيند، آنچنانكه در مورد پيش بيني ماركس در باب ظهور سوسياليزم و 

ه مي تواند خود اثبات كننده نيز باشد، به اين معنا كه پاره اي از افراد بكوشند تا آن را جلو همچنانك. سپس كمونيزم در اروپا ديده شد
اتفاقاً پس از حادثه كارتون ها ديدم پاره اي از نويسندگان در همين راستا كوشش هائي كرده و خواسته بودند . انداخته و تحقق بخشند

اما آنچه كه ما در جهان اسلام ديديم خصوصاً آن . از شده و اينها علائم اوستآغ) ميان اسلام وغرب( نشان دهند كه جنگ تمدنها 
دسته از برخوردهاي متمدنانه اي كه با اين امر شد، نشان داد كه اين امر قابل پيشگيري است و به هيچ وجه نمي توان در اين مورد از 

 فاضل ما مي دانند كه هيچ امر حتمي و ضروري الوقوعي در تاريخ بعلاوه شما و بينندگان. روياروئي محتوم تمدن ها سخن به ميان آورد
اين امكان ها و احتمال ها نيز چنان اند كه گاه مي توانند . وجود ندارد و ما هميشه مي توانيم تنها از امكان ها و احتمال ها سخن بگوئيم

بازيگران و گردانندگان امور دارد كه با حادثه چگونه بيشتر و گاه كمتر شوند و كمي يا افزوني آن بستگي به حسن تدبير عاملان و 
برخورد كنند و آنرا در كدام جايگاه و منزلت تاريخي و اجتماعي بنشانند و چه سرنوشتي را براي يك تئوري يا يك پيش بيني آن رقم 

 .بزنند
 

 :داريوش سجادي

ي، تبعات آن نزد پاره اي از مسلمانان بالا گرفتن خشم و توجه داريد كه صرف نظر از غير قابل دفاع بودن چاپ چنين كاريكاتورهائ
حال با توجه به آنكه جنابعالي سالها نقاد عاملين و تئوري پردازان . نفرت هيستريك ايشان نسبت به عاملين و حاميان اين عمل مذموم بود

 با اين توضيح كه مشاهده كردم بعد از اينكه خشونت بوده ايد، آيا واكنش مسلمانان را نيز مي توان خشونت ورزي مذمومانه تلقي كرد
جنابعالي مطلبي در مذمت چاپ آن كاريكاتورها به رشته تحرير درآورديد عده اي در مقام نقادي نظر شما اعتراضي را مطرح كردند به 

تش آزادي و آتش اين مضمون كه دكتر سروش اين غائله را به آتش آزادي در مقابل آتش غيرت تلقي كرده در حالي كه تقابل آ
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غيرت سخنى ساختگى است و صحنه تاريخ از تقابل غيرت دينى با غيرت دينى خونين شده و تاريخ سرشار از جنگ مذهب هاست، 
 .اند خاصه جنگ هاى درون دين ها و مسلمانان بيشتر به دست خود مسلمانان بر خاك افتاده

 
 :عبدالكريم سروش

من در يادداشت كوتاهي كه در باب حادثه . اره مي كنيد را خواندم و مايه تعجب و تاسف من شدمن آن نوشته اي كه شما به آن اش. بله
يكي فوندامنتاليزم . كارتون ها نوشته بودم، اشاره كردم كه در اين واقعه دو فوندامنتاليزم يا دو نوع بنيادگرائي روبروي هم قرار گرفتند

يعني از يك طرف كساني سكولاريزم را . هستند كه مايه حدوث حوادث ناگوار شده اندسكولار و ديگري فوندامنتاليزم ديني و اين دو 
چماق كرده و محتواي آنرا كه عبارت از حقوق بشر و آزادي بيان است را بهانه قرار داده تا در پناه اين مفاهيم به مقدسات ديگران 

ائي كه عاشقان و مشتاقان پيامبر خود هستند را بي تاب كنند و هجوم ببرند، اهانت كنند، ناسزا بگويند و جان هاي شيفته مسلمان ه
و از طرفي ديگر مسلمانان نيز وقتي خشمگين مي شوند، گاهي حد و حدود عمل خود را نمي شناسند ! برنجانند و اين را حق خود بدانند

نويسنده آن نقد هم، . ه مقبول و پذيرفته نيستو بي محابا دست به كارها و رفتارهاي ناصوابي مي زنند مانند آتش زدن سفارتخانه ها ك
بنده هم نگفته بودم كه سكولاريسم دين است و اگر هم چنين ادعائي مي . حمله بر من مسكين يك قبا آورد كه سكولاريسم دين نيست

ستفاده اي را از سكولاريسم حرف من اين بود كه پاره اي از افراد همان رفتار و ا! كردم بد نبود و تازه بمعناي تقديس سكولاريسم بود
يعني سكولاريسم را چماق مي كنند و متعصبانه بدون توجه به . مي كنند كه پاره اي از متعصبان و بنيادگرايان ديني از دين مي كنند

 دقت در آن كرده بودم، چنانچه ايشان به» به آتش غيرت«يا » به آتش آزادي«موازين اخلاقي آنرا بكار مي برند، آنجا هم كه صحبت از 
لذا . »مسمي به غيرت«و » مسمي به آزادي« يعني. متن نظر مي كرد متوجه مي شدند كه كلمه آتش و غيرت را در گيومه قرار داده بودم

قصد من آن بود كه بگويم . نه آن غيرت فروشي ديني، غيرت واقعي است و نه اين آزادي نمائي سكولار، آزادي خواهي واقعي است
امروز اگر كسي به پدرتان اهانت كند شما از او خواهيد رنجيد و اين را امري . آتش در جان ديگران زدند» آزادي بيان «برخي به نام

مطلوب و مقتضاي آزادي بيان نخواهيد شمرد، لذا چه جاي آن دارد كه آگاهانه يا ناآگاهانه پدر معنوي يك امت را كساني مورد 
 تمسخر قرار دهند؟

 
من اين را انكار نمي كنم ولي مي .  براي آنكه نيشي هم به دين بزند گفته است كه تاريخ پر است از جنگ هاي دينيآن منتقد سكولار

 ميليون كشته برجا نهادند، جنگ هاي مذهبي 50پرسم آيا دو جنگ جهاني اول و دوم كه روي همه جنگ هاي تاريخ را سپيد كردند و 
 بودند يا سكولار؟

 
حالا جالب است كه اگر يك نسل پيشتر همين سوال را .  همان فوندامنتاليزم سكولار كه از آن سخن گفتمچنان سخن گفتني يعني

 !مطرح مي كرديم، ماركسيست ها مي گفتند اصلاً جنگ ديني در تاريخ وجود نداشته و همه جنگ ها طبقاتي بوده است
 

 .آن افراط و اين تفريط همه از شيفتگي هاي اعتدال ستان برمي خيزد
 

به نظر من چنانكه در پاره اي از نوشته هايم نيز . حالا اجازه بدهيد كمي دايره بحث را از اين نقد و انتقادي كه صورت گرفته فراتر ببرم
اگر هم كاويده اند اين امر به . آورده ام يكي از مشكلات امروز تمدن ليبرال اين است كه نسبت ميان حق و اخلاق را كاملاً نكاويده اند

اين درست است كه ما برخوردار از پاره اي حقوق هستيم، اما در پاره اي از . وبي آموزش داده نشده و در ميان مردم ناشناخته ماندهخ
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يعني علي رغم اينكه من حق آزادي بيان دارم اما اخلاقاً حق ندارم كسي را برنجانم يا به . موارد، اخلاق حد و مرزي بر حقوق ما مي نهد
آنچه كه ما . به نظر من در جامعه غرب اين تعارض حق و اخلاق حل نشده است. گويم يا به ترويج پورنوگرافي كمك كنمكسي ناسزا ب

اين همان . امروزه شاهد آن هستيم اين است كه حق سيل وار آمده و پاره اي از سرزمين هاي متعلق به اخلاق را شسته و از بين برده است
 را مي رنجاند و باعث مي شود تا برخي از استفاده كنندگان از حق، پا در سرزمين اخلاق گذاشته و چيزي است كه پاره اي از افراد

به گمان من يكي از واجب ترين واجبات روزگار ما نگه داشتن حد اين دو و . موجبات برآوردن خشم و اعتراض ديگران را فراهم كنند
 نيست كه چرا ليبرال هستند، انتقاد من اين است كه چرا به اندازه كافي ليبرال انتقاد من به غرب اين. نشاندن هركدام درجاي خود است

من راه خود را و . انتقاد من اين نيست كه چرا دموكرات هستند، بلكه انتقاد من اين است كه چرا به اندازه كافي دموكرات نيستند. نيستند
در داخل كشور به بهانه چاپ همين كارتون ها حمله به دموكراسي و انتقاد خود را و مواجهه خودم را در اين واقعه از كساني كه 

. اما در اين كه بر تمدن مغرب زمين انتقادها وارد است و بايد آنرا نقد كرد هم شكي ندارم. ليبراليزم غربي مي آورند، جدا مي كنم
اتفاقاً اينها همان . يان در مغرب زمين استصحيح نيست ما گمان كنيم كه چنين اهانت كردن هائي دست آورد دموكراسي يا آزادي ب

 .سوء استفاده هائي است كه با شناخت كافي بايد جلوي آنها را گرفت
 

 :داريوش سجادي

جنابعالي اخيراً طي يكي از صحبت هاي تان . اما در ادامه همان بحث نقادي خشونت مايلم سوال بعدي را متوجه مسائل داخلي ايران كنم
شونت و واضعان خشونت در ايران، نقطه كانوني تئوري سازي خشونت در ايران بعد از انقلاب را متمركز بر حول موضوع نقادي خ

شخص احمد فرديد كرديد؟ آيا تصور نمي كنيد اين نظر كمي مبالغه باشد؟ چرا كه فرديد هر كه بود و هر چه كه گفت اما شعاع عمل 
كه جميع فعاليت ها و موضع گيري هاي خشونت آميز صورت گرفته توسط لايه هائي و انديشه اش را نمي توان تا اين حد گسترده ديد 

 بنابراين تصور نمي كنيد فرديد را از قواره واقعي خود خارج و بزرگنمائي اش كرده ايد؟. از حكومت را به انديشه هاي وي گره زد
 

 :عبدالكريم سروش

اگر چه . به اي اين توضيحات را در باب جريان فرديد و انصار و اذناب او دادمشما مي دانيد من براي نخستين بار دو ماه پيش طي مصاح
 سالي كه از انقلاب اسلامي ايران مي گذرد هيچ گاه چنين سخناني را نگفته و ننوشته بودم و اين 27همه اينها را در ذهن داشتم اما طي 

ار بطور رسمي بر كرسي قدرت مي نشيند و دست تصرف از آستين نيست مگر بخاطر آنكه اكنون مي بينم تدريجاً پاره اي از اين افك
به همين سبب است كه كوشيدم پاره اي از سرچشمه هاي خشونت در جامعه را نشان دهم . اقتدار بيرون مي آورد و خشونت مي آفريند

د من آن نبود كه در اهميت افكار قص. و اگر دقت كنيد آنچه كه من درباره فرديد گفتم كمي است از بسيار و ذره اي است از خروار
حقيقتاً من فرديد را داراي يك ذهن پريشان و زباني . افكار او آن چنان كه در مصاحبه خود آورده بودم، اهميتي ندارد. فرديد مبالغه كنم

ريجاً آن جمع محدود اما چه بايد كرد كه ايشان در ميان جمع محدودي اهميت و مرجعيت يافت و تد. پريشان تر مي دانستم و مي دانم
توليد مثل كرد آن هم نه در ميان فقط روشنفكرنمايان بلكه نزد پاره اي از طلاب و روحانيان و جرايد همچون روزنامه كيهان و مجله 

 .سوره و حوزه انديشه و هنر اسلامي
 

قدرت رسيده و از ديوارهاي قدرت بالا اكنون ما در دوره اي زيست مي كنيم كه طي چند ماه اخير بسياري از اين افراد دست شان به 
 .رفته اند
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. من تعمداً اين قصه را مطرح كردم چون ديدم بعضي نادانسته و ناآگاهانه آدرس غلط مي دهند و همه چيز را به حجتيه وصل مي كنند
من از آنها مي دانم و مي شناسم آن افرادي هم كه . آنها قومي بودند كه اكنون حقيقتاً منقرض شده اند. البته من مدافع حجتيه نيستم

اين كه رئيس جمهور كنوني از امام زمان دم مي زند و . اساساً مايل به پا نهادن در عرصه سياست نبودند و اساساً تئوري سياسي نداشتند
فريب ما شود و گمان آمدن ايشان را نزديك مي داند و پاره اي از موضع گيري هاي سياسي خود را بر اين اصل بنا مي كند، نبايد باعث 

اتفاقاً من خواستم سرچشمه هاي اصلي . كنيم كه حجتيه نفوذ كرده اند و حرف هاي شان را از دهان رئيس جمهور و ديگران مي زنند
حجتيه هر كه و هر چه بودند، اهل خشونت نبودند و ترويج و دعوت به . چنين حرف ها و نظريه ها و موضع گيري ها را نشان دهم

 .ي كردند اما جريان فرديد جريان ديگري استخشونت نم
 

همين ديروز ديدم عده اي از دانشجويان بسيجي در يكي از جلسات شان صحبت از اين كرده بودند كه دموكراسي ظهور نفسانيت 
و تمام دست آوردهاي نيكوي مغرب زمين را كه امروز و در اين ج. اين حرف احمد فرديد است. اين حرف حجتيه نيست. است

 .خشونت زده كشورمان به جوئي از آنها احتياج داريم از طريق همين الفاظ به مسخره گرفته و لوث كرده اند
 

كلماتي مانند نفسانيت، استكبار و غربزدگي، ماسونيت، اباحيگري را بكار گرفتند تا به راحتي و بدون استدلال خط بطلاني بر تمام اين 
چنين است كه من بر .  آنها محروم كنند و تنها جايگزيني كه براي آن داشتند همين مساله خشونت بودانديشه هاي نيكو بكشند و ما را از

شما بيĤد داريد پاره اي از شاگردان او همچون . اين مطلب آنقدر تاكيد كردم و كوشيدم تا به درستي نشان دهم مشكل كار كجاست
ون جمهوري اسلامي نشان داده شد چه گفتند و چه كردند و آب به آسياب رضا داوري در برنامه هويتي كه چند سال پيش در تلويزي

 .چه كساني ريختند

همچنانكه به ياد داريد يكي از امام جمعه هاي تهران كه همچنان در اين كسوت هست و در عمر بلند بي حاصلي كه خداوند به او داده 
 حتي يك برگ از كتاب پوپر را خوانده باشد در نماز جمعه به كتاب هيچ كاري جز حمله به ديگران نكرده چند سال پيش بدون اين كه

اين امر به نظر من محصول ارتباطي است كه همان حضرات با اين امام جمعه داشتند و رفته رفته نيز از آن طريق . حمله كرد» جامعه باز«
به طور كلي آنچه كه به صورت . ر خود را پخش كنندبا بقيه روحانيت ارتباط خود را گسترش دادند و اينچنين بود كه توانستند افكا

ضديت و نفرت عليه غرب و تمدن مغرب زمين و دموكراسي و حقوق بشر در كشور ما مي گذرد كه در بسته بندي هاي نسبتاً ظريف و 
جالب است . ندزرورقي عرضه مي شود محصول كارخانه همان حضراتي است كه جملگي به نحوي به آقاي احمد فرديد مرتبط و متصل

كه پس از مصاحبه دو ماه پيش من در باب فرديد و تائيدش از آيت االله خلخالي، نامه درشت گويانه اي از پسر آقاي خلخالي به دستم 
اين هم تائيد ديگري بر گفته هاي پيشين من كه . رسيد كه در آن آمده بود آقاي خلخالي نشست هاي متعددي با فرديد داشته است

 .از فلسفه اين فيلسوفان فاشيست مĤب هم بود. ي و خشونت گستري فقيهان، همه اش از فقه نبودهخشونت پرور
 

همچنان كه پيشتر گفتم در خود مغرب زمين هم فيلسوفاني هستند . البته نقد غرب امر ديگري است و بنده به هيچ وجه مخالف آن نيستم
اما ضديت با غرب، پراكندن نفرت عليه غرب و غرب ستيزي خشونت . ا بپذيريمما هم دربسته نبايد هيچ چيز ر. كه غرب را نقد مي كند

 .گرايانه، ميراث ناميمون حاملان انديشه فرديدي بود و هست كه اكنون نيز همچنان مشغول سربازگيري براي اردوگاه خود مي باشند
 

 كه اكنون شاهد هستيم پاره اي از اينها به بعضي از به گمان من شناختن و شناساندن چنين بيماري و بيماراني يك فريضه است بخصوص
 .مواضع قدرت هم دست پيدا كرده اند
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من خبر دارم كه نه تنها در پاره اي از مطبوعات بلكه حتي در لايه هائي از سپاه اين افراد نفوذ كرده و افكار خود را در آنجا نيز رسوخ و 

از همه بدتر همين . نيت ناصاف و ناموزون نسبت به عالم پيرامون در ميان ما پيدا شودرواج داده و باعث شده اند تا به طور كلي يك ذه
ما هيچگاه . يهودي ستيزي هرگز مسئله ما نبوده. اين واقعاً از عجايبي است كه در تاريخ كشور ما پديد آمده. بحث يهودي ستيزي است
عضي از همكاران و اساتيد غربي كه مي نشينم و راجع به يهوديان از من من در خارج از كشور گاهي با ب. با يهوديان مسئله نداشته ايم

سوال مي كنند وقتي به آنها مي گويم كه يهوديان در كشور ما در پارلمان نماينده دارند همه تعجب مي كنند، چرا كه ايشان گمان مي 
ر بيرون كنيم و من توضيح مي دهم كه اينچنين نيست، نه كنند كه مشت هاي همه ما گره شده تا بر سر يهوديان بكوبيم و آنها را از كشو

خوشبختانه آن تعداد از يهوديان باقي مانده در ايران هم برخورداري هائي مشابه با . دين به ما چنين اجازه اي مي دهد و نه انسانيت
سابقه نيكو دارد و در سابقه تاريخي خود حال درچنين كشوري كه هيچ گاه مسئله اي با يهوديان و يهوديت نداشته، حتي . ديگران دارند

كوروشي دارد كه يهوديان را از اسارت رهائي داده و چنين افتخاري براي ايران آفريده، عده اي بر اساس يك رشته تعليمات باطل كه 
ي با يهود و خصوصاً نقد از فلان استاد آلماني آموخته يا به علت زندگي در فلان جو مسموم آلماني با خود به ايران آورده اند، دشمن

 .فلسفي فيلسوفان بر اساس يهودي بودن يا يهودي نبودن را ياد بچه هاي اين مملكت و دانشجويان فلسفه مي دهند

 .اين يكي از نابخردانه ترين كارهائي است كه در مملكت صورت گرفته و مي گيرد
 

اره از بين بردن اسرائيل مطرح مي كنند را تا حدودي تحت من حتي اين شكل افراطي سخنان تاسف آور آقاي رئيس جمهور كه درب
 .تاثير چنين انديشه هائي مي دانم

 
لذا گمان مي كنم حال كه اين تفكر چنين ابعادي پيدا كرده هرگز مبالغه نيست اگر ما سرچشمه هاي اين فكر را نشان داده و جهدمان را 

 .يرون نمي آيد، تا بتوانيم محيط سالم تري داشته باشيممصروف پر كردن چاهي كنيم كه از آن جز مار و عقرب ب
 

در اين فيلم جواني با . در ساعت هشت و بيست دقيقه از سيروس الوندي به نمايش گذاشته شد» رستگاري«چندي پيش در ايران فيلم 
. م آدم دزدي و آدم كشي بودشيوه اش ه. ريش انبوه و چهره اي فكور و فيلسوف مĤب مي خواست تا جامعه را از ناپاكي، پاك كند

ديدم كه فيلم ساز زيرك، ... در اتاق كار اين جوان عكسي از هايدگر بر ديوار بود و كتابي هم درباره فلسفه هايدگر در دستش بود 
 .به او آفرين گفتم. انگشت بر نقطه حساس و بر منبع ويروس نهاده است

 
 .بيماريزاي فرديد است كه متاسفانه قربانياني هم از ميان روحانيون گرفته استبهترين عنوان براي مكتب » قرائت فاشيستي از دين«
 

 :داريوش سجادي

شخص «اما بعد از مواضع اخير جنابعالي در نقد خشونت برخاسته از ديدگاه هاي فرديد، يكي از سايت هاي داخل كشور مدعي شد كه 
و عمدتاً انگشت اشاره »  هاي اول انقلاب بي نصيب از اين مشي نبودسروش كه اينك نقاد تندروي و خشونت ورزي شده، خود در سال

شان متوجه حضور شما در ستاد انقلاب فرهنگي طي سال هاي تعطيلي دانشگاه ها در دوران انقلاب فرهنگي است كه منجر به اخراج و 
 .پاكسازي گسترده بسياري از اساتيد و دانشجويان شد

 
 :عبدالكريم سروش
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 .اني است كه مي گوينداين كهنه داست

 خرقه پوشان دگر،مست گذشتند و گذشت

 قصه ماست كه بر هر سر بازار بماند

اين را بارها گفته اند و من هم بارها در موردش توضيح داده ام و عجيب اين است كه نه تنها مخالفان من يا مخالفان حكومت جمهوري 
ند بلكه حتي از داخل و از جانب پاره اي از حكومتي ها و كساني كه از اسلامي اين سخن را گفته و اين تهمت را بر من مي بند

. شاگردان همان فيلسوف اند كه نامش رفت،اين اتهام تكرار مي شود، البته هر كدام از موضعي و منظري و با انگيزه اي و هدفي خاص
شته هاي من هم هيچ سخني نرفته كه بتوان از آن در هيچ يك از نو. من البته خداوند را شكر مي كنم كه اهل خشونت نبوده و نيستم

تمام جرم و گناه من كه مرا مستوجب پاره اي عقوبت ها و پرداخت پاره اي از هزينه ها در . اندك رايحه خشونت پروري استشمام شود
 .داخل ايران كرد همين بود كه همواره دعوت به مدارا كرده و با خشونت ها ستيزه مي كردم

 
هم در آنچه كه در قصه انقلاب فرهنگي است، توضيح مي دهم و متشكرم كه شما با طرح اين پرسش اين فرصت را پديد اما من باز 
 .آورديد

 
انقلاب فرهنگي . اينها دو چيز كاملاً متفاوت هستند. دو حادثه انقلاب فرهنگي و ستاد انقلاب فرهنگي را بايد از يكديگر جدا كرد

حملاتي به دانشگاه ها صورت گرفت و درگيري هاي . در سراسر كشور و در پاره اي از دانشگاهها رخ دادحوادث بعضاً خونيني بود كه 
اينكه انگيزه درگيري ها چه بود و پشت آن حركت ها چه كساني . نسبتاً درشت و سختي روي داد كه منجر به تعطيلي دانشگاه ها شد

ردند تا اين حملات را انجام دهند، داستاني است كه بخش بزرگي از آن همچنان بودند و كدام جناح هاي سياسي، افراد را تقويت مي ك
بنده هم نمي دانم و شايد كمتر كسي هم آن را بداند تا روزگاري كه تنگناها وتاريكي ها برطرف و حقايق روشن . در تاريكي است

ي كه امين  تصميم گرفت كه دانشگاه ها را به دست كساناما دو ماه پس از وقوع اين واقعه رهبري انقلاب، آقاي آيت االله خميني. شود
چنين بود كه ايشان هفت نفر را اختيار كردند و به آنها . او بودند بسپارد تا از نو براي دانشگاه ها برنامه ريزي كنند و سپس آن را بگشايند

.  داريملذا ما دو حادثه كاملاً متفاوت و مجزا. حكم دادند تا ستاد انقلاب فرهنگي را تشكيل دهند و در بازگشائي دانشگاه ها بكوشند
يكي حادثه خشونت آميز انقلاب فرهنگي و بسته شدن خونين دانشگاه ها و ديگري حادثه بازگشائي دانشگاه ها كه نه تنها خشونت آميز 

 .نبود بلكه فرونشاننده خشونت نيز شد
 

 ما در ستاد انقلاب فرهنگي مي كاري كه. در داوري ها، آگاهانه يا ناآگاهانه عمداً يا غيرعمد اين دو امر با يكديگر مخلوط مي شوند
) كه به گمان من از جانب همه كساني كه آگاهند و همه دانشجوياني كه الان به دانشگاه راه يافته اند، شايسته سپاسگذاري است(كرديم 

 روزگار همه كساني كه. اين بود كه كوشيديم محيط امني براي آموزش در دانشگاه ها پديد آوريم و جلوي تندروي ها را بگيريم
اگر تمام سير و مسيرشان يكسان نباشد، لااقل چند . ابتدائي انقلاب را ديده اند، مي دانند كه همه انقلاب ها روزگار اوليه مشابهي دارند

 .سال اول شان با هم يكسان است از جمله اين كه تندروي در حد اعلي و عقلانيت در نازل ترين درجه قرار دارد
 

آن روز هر كس تندروتر بود، هركس شعارهاي تندتر و خشونت آميزتر و به اصطلاح آن .  كشور مواجه بوديمما با چنين وضعيتي در
روز انقلابي تر و حزب اللهي تر مي داد، پيروزتر بود و پيروان بيشتري داشت و در چنين وضعي چقدر كار براي افرادي كه طالب مدارا 

 .و عقلانيت بودند، دشوار مي شد
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ش انرژي ما در ستاد انقلاب فرهنگي مصروف دفع و مواجهه با اين امواج تندروانه و خشونت گرايانه در دانشگاه ها مي شد بيشترين بخ

ما تا حدي كه آن فضا و چارچوب اجازه مي داد در . تا رفته رفته جاي امني براي آموزش و پرورش در درون دانشگاه بوجود بيĤوريم
لذا داوري مخدوش و معكوسي كه در اين باب صورت گرفته اين است كه گمان . ا بازگشائي كرديماين كار موفق شديم و دانشگاه ر

مي آورند و بر » انقلاب فرهنگي«مي كنند حادثه قبل از تشكيل ستاد عين همان حادثه تشكيل ستاد است و هر دو را تحت نام واحد 
 .همان اساس هم قضاوت مي كنند

باب آن بارها سخن گفتم اما از همه عجيب تر و ناشنيدني تر سخنان پاره اي از راستي ها و امنيتي ها اين قضاوت صحيحي نيست، من در 
آنها به خاطر اينكه يكي از مخالفان و ناقدان خود را از ميدان بيرون كنند، انگشت روي قصه انقلاب فرهنگي . و حزب اللهي ها است

 .گذاشته اند و آب را گل آلود كرده اند
 

اين است كه اگر بفرض در آن ايام خشونتي هم صورت مي گرفت، فقط شخص من در ستاد انقلاب فرهنگي نبودم و ستاد حقيقت 
گذشته از آنكه . اگر بنا است حكومتي ها افراد را به اين تهمت متهم كنند همه آن افراد را بايد مطرح كنند. شش عضو ديگر هم داشت

ولي فعلاً براي آنها .  زعم خودشان يكي از دست آوردهاي انقلاب را مورد حمله قرار مي دهندخودشان هم مي دانند كه با اين كار به
خوشبختانه ستاد انقلاب . اين حق مطلب بود كه من خدمت شما عرض كردم. مهم فرو كوفتن يك نفر است. اين محاسبات مهم نيست

انشجوياني كه حقيقتاً طالب اين بودند تا دوران تعطيلي دانشگاه فرهنگي در فروخواباندن آن امواج خشونت نسبتاً موفق بود و حتي د
طولاني تر باشد را قانع كرديم كه دست از آن ايده و انديشه بردارند چرا كه مملكت حاجت به دانشگاه و دانايان دارد و مملكت را بايد 

 خود همراه بود و ما پس از يك سال و نيم بود كه البته اين توضيحات هم با دشواري هاي مخصوص. دانايان اداره كنند نه نادان ها
توانستيم دانشگاه ها را باز كنيم و خيل وسيعي از جوانان را كه يا در خيابان ها سرگردان بوده و يا بدنبال خروج از كشور بودند به همراه 

 .كنيماساتيد به دانشگاه ها برگردانيم و روال عادي تعليم و تربيت را در دانشگاه ها برقرار 
 

البته اين قصه تا آنجائي است كه بنده در ستاد بودم و پس از آن شوراي انقلاب فرهنگي تشكيل شد كه من در ابتداي اين شورا از آنجا 
 . سال است كه ديگر هيچ ارتباطي با آن ستاد ندارم20خارج شده و بيش از 

م اين گروه هاي خشونت گرائي كه گاه به نام انصارحزب االله و گاهي به گله من اين است كه تما. البته من خود نيز از اين شورا گله دارم
 سال بعد از تشكيل شوراي انقلاب فرهنگي پديد آمده 20نام لباس شخصي و گاه گروه هاي فشار ناميده شدند، كساني بودند كه ظرف 

كه نه خرم ( تهران و دانشگاه مشهد و قم و خرم آباد اند و من خود از اولين قرباني هاي اين خشونت گران در دانشگاه اصفهان و دانشگاه
 .بودم) بود و نه آباد

 
الان . در همه اين مكان ها من از قربانيان بودم و شوراي انقلاب فرهنگي اين خشونت ها را ديد و دم برنيĤورد و همچنان ادامه مي دهد

 نيز با هزار مانع روبرو هستند تا يك جلسه تشكيل دهند كه در ديگر وضع به جائي رسيده است كه انجمن هاي اسلامي داخل دانشگاه ها
امروز اين انتقاد البته به شوراي انقلاب فرهنگي . آن دم از اسلام بزنند، اسلامي كه ممكن است قدري با اسلام حكومتي زاويه داشته باشد

 نفر از شاگردان همان آقاي فيلسوف در آن چند) باز من برمي گردم به سوال نخست شما(شوراي انقلاب فرهنگي كه . وارد است
 .حضور مرتب و سخن نافذ و موثر دارند و بر اين خشونت ها چشم مي پوشند اگر نگوئيم كه نفت بر آتش آنها مي ريزند
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روش . د ببرممن از وقتي كه وارد ستاد انقلاب فرهنگي شدم، مي دانستم كه چه كار بايد بكنم و در حد توانم اين كاروان را به كجا باي
يكي از آنها شخص آقاي مصباح بود و ديگري دوست آقاي مصباح، . من چنان بود كه بعدها از طرف دو نفر دو لقب به من داده شد

يعني حجت الاسلام دكتر احمد احمدي كه اكنون عضو شوراي انقلاب فرهنگي است و در مجلس شوراي اسلامي نيز نماينده است، 
 .فلسفه دانشگاه تهران نيز استاد استهمچنانكه در دپارتمان 

 
آقاي مصباح كلمه نرم تر و ملايم تري بكار برد و گفت در آن موقع در ستاد انقلاب فرهنگي نفوذي هائي بودند كه منظورشان من بودم 

شت تري بكار بردند و اما آقاي احمدي بنا به طبع و اخلاق حسنه اي كه دارند، لفظ در. و اينكه من با انديشه خشونت سرآشتي نداشتم
 .گفتند منافقاني در ستاد انقلاب فرهنگي بودند

 
در واقع هر دو به اين مطلب اشاره كردند كه من اجازه به . البته من اين هر دو كلام را كه آنها در ذم من گفتند، عين مدح خود مي گيرم
 ترتيب اين نقطه افتخاري است براي من و بابت اين من از تصويب پاره اي از تندروي ها در ستاد انقلاب فرهنگي نمي دادم و به اين

 .خداوند سپاسگذارم
 

 :داريوش سجادي

. با توجه به اينكه ضمن صحبت تان اشاره اي به آيت االله مصباح يزدي داشتيد مايلم سوال بعدي خودم را بنوعي مرتبط با ايشان كنم
متعاقباً ديده شد يكي از سايت .  در كنار آيت االله مصباح يزدي قرار داديدجنابعالي در موضع گيري اخيرتان اشخاصي همچون فرديد را

 :هاي داخل ايران با توجه به چنين ادعائي اين پرسش را از شما كرد كه

 سينوي دارد را كنار فرديد و امثال داوري مي نشانند؟ كجا روحانيون امثال –آقاي سروش چگونه مصباح يزدي كه مزاج صدرايي 
دي نيازمند افلاطون و هايدگر شدند كه امثال داوري و فرديد بتوانند كاري براي آنها بكنند و اصلا چگونه مي شود فرديد را مصباح يز

تواند  پيرو راستين افلاطون و هايدگر دانست و از همه مهم تر، چگونه آقاي سروش بعنوان يك متكلم سرشناس، ارتباط شان با فلسفه مي
  كه هايدگر را كسي بشناسد كه از مدرسه او فقط فاشيست بيرون مي آيد؟قدر ضعيف شده باشد اين
 

 :عبدالكريم سروش

البته در اينكه هايدگر با نازيسم سر . اولاً اين را بگويم كه من به هيچ وجه معتقد نيستم كه از مكتب هايدگر فقط فاشيسم بيرون مي آيد
 روز پيش با يكي از استادان فلسفه كشور فرانسه سخني داشتم و ايشان مي از قضا همين چند. و سري داشت جاي هيچ ترديدي نيست

 كتاب پر سر وصدائي در باب ارتباطات هايدگر و نازيسم كه حاوي اطلاعات تازه اي خواهد بود، 2006گفت كه در پايان ماه مارچ 
خن من اصلاً اين نبود كه هايدگر معلم نازيسم يا باري از اين كتاب ها و نوشته ها در مغرب زمين بسيار است ولي س. منتشرخواهد شد

اتفاقاً خيانتي كه آن گروه يهودي ستيز در كشور ما كردند اين بود كه هايدگر را . فقط معلم نازيسم است و درس ديگري نمي دهد
 .بدنام كردند

لسفه معتبري دارد كه قابل نقد است و مثل هايدگر در كنار بعضي موضع گيري هاي نارواي سياسي كه به حق در مورد آنها بدنام شده، ف
باز يكي از خيانت هائي كه در كشور ما به هايدگر شد اين بود كه اصلاً . هر فيلسوف ديگري مي توان فلسفه او را خواند و بررسي كرد

يشه هاي بشري دارد و مي ايشان هم بشر است و اند. بالاخره هايدگر خدا يا پيامبر كه نيست. فلسفه هايدگر مورد نقادي قرار نگرفت
اتفاقي كه در مملكت ما افتاد آن بود كه پيروان و مريدان هايدگر كوشيدند ارادت ورزي و سكوت . تواند مورد نقد قرار بگيرد
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را هرگز يك نكته نه در گفته ها و نه در نوشته هاي ايشان ظاهر نشد كه فلسفه هايدگر . وخضوع نسبت به هايدگررا تعليم و تعميم دهند
البته اين از دو جهت بود يكي از باب ضعف فكري خود آنها كه اساساً به آستانه نقد و نقادي نمي رسيدند و دوم هم . نقد كرده باشند

آنچه را كه تعليم مي دادند ارادت ورزي بود چرا كه هايدگر با موضع گيري هاي خشونت گرايانه . اينكه اصولاً به نقد باور نداشتند
به هر حال سخن من در باب هايدگر اين است كه مانند هر فيلسوف ديگري او را بايد خواند، فهميد، نقد كرد . طبق تر بودسياسي شان من

 .و از او گذشت و در يك نقطه متوقف نماند
 

 مصاحبه، من اساساً نمي خواستم در آن. اما قصه آقاي مصباح و رابطه اش با فرديد و امثال او در ارتباط فلسفي خلاصه نمي شود
اگر بنابر آن بود بايد پاي بسياري از مسائل ديگر را به ميان مي آوردم و نكته هاي بسياري در . جغرافياي فلسفه را در كشور ترسيم كنم

 .اينجا بود و هست كه اميدورام وقتي فرصت كنم تا آنها را بگويم يا بنويسم

اينها را من . ه هايدگر ندارد و چندان اعتنا و التفاتي هم به آن نداردبله، اين درست است كه آقاي مصباح چندان اطلاعي از فلسف
اما حقيقت اين است كه آقاي مصباح با اينكه در مقام نقد، از كساني كه خوشش نيĤيد بسيار بي پرواست و هيچ . بدرستي مي دانم

 .ملاحظه اي هم نمي كند، هيچ وقت نديديم نقدي از اين گروه كرده باشد

يد ابتدا اين را عرض بكنم كه من اساساً با آقاي مصباح يا آن افراد ديگر مسئله شخصي ندارم بلكه مسئله اجتماع و فكر و نقش اجازه بده
 .و تاثيرمنفي آنان در جامعه و جوانان ما سبب شده تا من گاهي به صراحت سخن درباره آنها بگويم

 
حتي در نوشته هاي پيشين خود آورده ام كه ايشان . فلسفه اسلامي استمن سال ها نوشته ام كه آقاي مصباح مرد صاحب نظري در 

يعني آنچنان كه من مي فهمم و از نوشته هاي ايشان در مي يابم، قدرت نقادي آقاي مصباح در فلسفه . مقدم بر آقاي جوادي آملي است
ار من بود كه باعث شد يكي از كتاب هاي فلسفي حتي وقتي كه من از داوران كتاب سال بودم اين اصر. اسلامي بهتر از همگنان اوست

آقاي مصباح يعني كتاب نهايته الحكمه مرحوم آيت االله طباطبايي كه آقاي مصباح آن را شرح و حاشيه نوشتند و به گمان من كتاب با 
 .ملذا خداي نكرده تصور نرود كه من مسئله شخصي با ايشان دار. ارزش و معتبري است، كتاب سال شناخته شود

اما متاسفانه پا را كه از . من گمان مي كنم تا آنجائي كه پاي فكر و فلسقه اسلامي درميان است آقاي مصباح رتبه و نمره بالائي مي گيرد
من حقيقتاً شخصي كج سليقه تر از آقاي مصباح در امر دين و سياست . اينجا بيرون بگذاريد، ناموزوني ها و زشتي ها ظاهر مي شود

 .نديدم
 
ا ملاحظه كنيد در روزگاري كه كساني مانند مرحوم مطهري مي كوشيدند تا قصه بردگي را بنحوي حل كنند و براي مسلمانان شم

توضيح دهند كه چرا بردگي بر پيامبر اسلام تحميل شد و به لحاظ شرايط اجتماعي ايشان وادار شد تا بردگي را به رسميت بشناسد و 
طرفي هم قوانيني براي آزاد كردن بردگان وضع كنند، در چنين وضعيتي آقاي مصباح با كمال كج براي آن قوانيني وضع كند و از 

 :سليقگي در سخنراني هاي عمومي خود بردگي را تائيد مي كند و مي گويد
 
يريم و مي امروز هم اگر بين ما و كفار جنگي در بگيرد ما برده خواهيم گرفت، حكم بردگي منسوخ نيست و ابدي است، برده مي گ«

آوريم در جهان اسلام و نزد مسلمانان نگه داري مي كنيم، هدايت مي كنيم، مسلمان مي كنيم و آنگه آنها را به كشورهاي خودشان 
 ».بازمي گردانيم
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ز حافظه من همه اينها را ا(وقتي كه مناظره اي بين آقاي مصباح و محمد جواد حجتي برگزار شد . واقعاً چنين كج سليقگي سابقه ندارد
من خود شاهد اين مناظره بودم، كه آقاي ) نقل مي كنم والا اگر بنا به تتبـّع و استقصاء باشد موارد بسيار بيشتر از اين مي شود پيدا كرد

حجتي به مصباح يزدي مي گفت كه در سخنراني هاي عمومي بي حرمتي كردن نسبت به مستمعين و مخاطبان كار شايسته اي نيست و 
 :ح به جاي اينكه روش خود را در مقام سخن گفتن تصحيح كند در جواب آقاي حجتي گفت كهآقاي مصبا

 
نخير، ما خطبه هائي در نهج البلاغه داريم كه در آن خطبه ها امام علي هم هنگام سخن گفتن و خطابه خواندن به مستمعين خود اهانت « 

 ».مي كرد
 

 :احت در خطبه هاي پيش از نماز جمعه مطرح مي كرد كهيا وقتي كه قصه تروريسم مطرح بود، ايشان به صر

ما مي خواهيم و عازم ايم و تصميم گرفته ايم تا احتجاج . بايد اين لكه ننگ را زدود كه پاره اي فكر مي كنند خشونت در اسلام نيست« 
 ».و اثبات كنيم كه خشونت در متن اسلام وجود دارد

فريادي كه هم از عمق انسانيت برمي خيزد وهم از عمق .  هاي آزادي خواه را بالا مي آوردحقيقتاً يك چنين كج سليقگي فرياد انسان
موضع . من هرگز و به هيچ عنوان باور ندارم كه آقاي مصباح دلش براي اسلام بيشتر از دوستان اصلاح طلب ما مي سوزد. اسلاميت

دم ايشان در اين روزگار در زشت كردن چهره اسلام از همه گيري هاي بنده در مورد آقاي مصباح فقط به اين سبب است كه معتق
من هم مانند كثيري از خلق خداوند در روي كره زمين به آن دلبسته و . اسلامي كه من هم به آن علاقه مندم. سهيم تر و موثرتر است

 .مومن و معتقدم
 

. يرش به مشتي روحانيان خشونت گراي كج سليقه سپرده شوداسلام عظيم تر و عزيزتر از آن است كه تفس. اين اسلام را نبايد مشوه كرد
آنان خزانه داران اميني براي اين ميراث گران . اين سرمايه عظيم و ميراث قدسي پيامبرعظيم الشان اسلام را بايد از دست آنان بيرون آورد

ما شاهد پيوند ناميمون و نامقدسي ميان پاره اي بدتر از همه اينكه ش. اگر من جهدي و جهادي مي كنم، به همين خاطر است. بها نيستند
شما مي بينيد كه سخنان . اين بيش از همه آدمي را مي رنجاند. از اين روحانيان كج سليقه و آن و فيلسوف نمايان خشونت گرا باشيد

نها بيرون مي آيد كه به نام آنها، تحليل هاي آنها و استدلال هاي آنها، مفهوم سازي هاي همان فيلسوف نمايان است كه از دهان اي
 .مخالفت با غرب و مخالفت با دموكراسي و مخالفت با حقوق بشر ابراز مي شود

 
من نمي دانم . آقاي مصباح روزي در يكي از فرمايشات شان گفتند نه هر كس دو متر چلوار بر سر بگذارد، روحاني و دين شناس است

 . اصل سخن شان را درست مي دانمخود ايشان چند متر چلوار بر سر مي بندند اما
 

صدها سمينار در باب ولايت فقيه داشتيم . يك بار روحانيت ما يك سمينار برگزار نكرد كه در آن استبداد ديني مورد بحث قرار بگيرد
 .اين نيست مگر به سبب رسوخ روح خشونت در آنان. اما يك سمينار نداشتيم كه قصه استبداد ديني مورد بحث قرار بگيرد

 
از غرائب است كه اخيراً مي بينم همين آقاي مصباح كه روزي در خشم و خشونت برعليه دكتر شريعتي عمامه بزمين مي زد و به 
صراحت مي گفت شريعتي امروز در قعر جهنم بسر مي برد، رفته رفته تحليل هاي انقلابي و شبه انقلابي شريعتي را در سخنراني هاي 

در اين ميان از همه مظلوم تر، دينداري مدارا گرايانه و معرفت انديش است .  خشونت آلود خود را بفروشدخود بكار مي گيرد تا متاع
 .كه مورد مظلوميت تام و تمام قرار گرفته و حق آن ادا نمي شود
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 در دست پاره اي از روزي مرحوم شريعتي مي كوشيد تا اسلام را با انقلاب و انقلابي گري آشتي دهد، امروز كساني از روحانيان دست

فيلسوف نمايان خشونت گرا مي خواهند اسلام را با خشونت آشتي دهند و حتي مي خواهند كساني چون شريعتي را از اعضاي همين 
 .كاروان و همين اردوگاه معرفي كنند

 
وازي آشتي دهد و دور را از دست اما اردوگاه سومي هم وجود دارد كه مي خواهد اسلام را با آزادي خواهي و مدارا و نرمي و انسان ن

من پاره اي از مخالفان روشنفكري ديني را ديده ام كه دقيقاً بر همين نقطه انگشت تاكيد مي گذارند و به من . اين خشونت گرايان بگيرد
ي و جنتي امثال اسلام واقعي آن است كه مصباح و خزعلي و حسن. و امثال من مي گويند اسلامي كه شما مي گوئيد اسلام واقعي نيست

ما بايد توضيح دهيم و نشان دهيم و گاه با صراحتي پر هزينه بيان كنيم كه اين چنين نيست و آن . مشكل كوچكي نيست. اينها مي گويند
 .كيش محبوبي كه ايرانيان و مسلمانان به آن دلبسته اند مطلقاً سخنگويش آقاي مصباح و خشونت گراياني مثل او نيستند

 
 :يداريوش سجاد

. آقاي دكتر مايلم بحث قرائت خشن از اسلام را در اينجا مختومه كنم و سوالي هم در خصوص جنبش اصلاحات از شما داشته باشم
جنابعالي در نقد جنبش اصلاحات طي سخنراني چند ماه پيش خود در آلمان ضمن گلايه هائي از عملكرد آقاي خاتمي اشاره اي به اين 

همچنين در همان سخنراني در پاسخ به سوالي درباره ادعاي . ملي ايشان ناشي از تذبذب نظري شان بودمضمون داشتيد كه تذبذب ع
اكبر گنجي مبني بر ابتر بودن انديشه ديني براي تحقق دمكراسي فرموديد كه گنجي ادعاي خود را مبتني بر قرائت هاي متصلبي از دين 

اما اخيرا طي مراوده اي .  حالي كه با قرائت هاي ديگر مي توان به چنين هدفي رسيدهمچون قرائت آقايان مصباح و خزعلي قرار داده در
كه با يكي از منتقدانتان داشتيد ادعائي نزديك به گنجي كرديد و آن اينكه تسري عصمت انبيا به اوليا االله در انديشه شيعه مانع از تحقق 

ودي موجبات تكدر خاطر برخي از اصلاح طلبان را هم فراهم كرد و دمكراسي در مذهب تشيع است و مشاهده كردم اين نظر تا حد
حتي دكتر كديور به طعنه و اشاره اظهار داشتند كساني كه خود نظريه پرداز قرائت هاي متفاوت بودند از ايشان توقع خويشتنداري مي 

 اساساً آيا سياليت نظر يا عدم تصلب آن حالا آيا مي توان اين شيفت فكري را به حساب تذبذب نظري دكتر سروش قرار داد؟. رود
 بالذات مذموم است يا ممدوح؟ و آيا پايان رياست جمهوري آقاي خاتمي را بايد بمعناي پايان پروژه اصلاحات در ايران تلقي كرد؟

 
 :عبدالكريم سروش

بدليل اين بود . ا آنها همه از سر دوستي بودام. اينكه من در باب آقاي خاتمي پاره اي سخنان صريح و احياناً گزنده گفتم انكار نمي كنم
. در حال حاضر با رئيس جمهور كنوني متاسفانه باب اين هم سخني بسته شده است. كه با آقاي خاتمي امكان ارتباط وهم سخني بود

خن و خطاب ما با س. گذشته از آن آقاي خاتمي تكيه بر مسندي زده و در موقعيتي قرار داشتند كه با ايشان سخن شخصي نمي گفتيم
 .به همين سبب هم براي روشن كردن نسل هاي حاضر و آينده بايد صريح مي بوديم. موضع و موقعيتي بود كه ايشان در آن قرار داشت

 
من در جناب آقاي خاتمي اين مشكل را ديده بودم، مشكلي كه قبلاً هم از آن به طور كلي تر سخن گفته بودم و آن اينكه عدم بصيرت 

اگر شما به انديشه اي بنحو روشن و قطعي پايبند باشيد، در عمل هم شجاعت پيدا مي . ر موجب عدم شجاعت در عمل مي شوددر نظ
من گمان . اما اگر انديشه ناروشن بوده و بصيرت نظري كافي حاصل نباشد البته در مقام عمل هم دچار سستي و تزلزل خواهيد شد. كنيد

هستم كه جناب آقاي خاتمي علاوه بر موانع بيروني كه ايشان را احاطه كرده بود و مانع از اجراي افكار مي كنم و همچنان بر اين گمان 
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يعني مفهوم هائي كه از آنها . و برنامه هاي او و يارانش مي شد و من در آن هيچ ترديدي ندارم، ايشان پاره اي موانع دروني هم داشت
 .مدني كه شعار اصلي اش بود، ظاهراً حد و مرزاين مفاهيم براي ايشان كاملاً روشن نبوددم مي زد مانند آزادي، حقوق بشر و جامعه 

 
ايشان گاهي به اين سو مي رفت و گاه به آن سو و ايده اي را مطرح مي كرد و ديگران هم دنبال او را مي گرفتند ولي ناگهان ترمز مي 

ايشان . اين قصه خصوصاً در جامعه مدني از همه جا مشهودتر بود. اشتكرد، عقب مي كشيد و باز مي ايستاد و همه را متحير مي گذ
روشنگري هاي بسيار خوبي شد . من به ياد دارم چقدر در باب تحليل و توضيح جامعه مدني مقاله نوشته شد. جامعه مدني را مطرح كرد

شگاهي ما، فرهيختگان و تحصيل كردگان ما آشنائي و مفهومي كه تا آن موقع نسبتاً غريب و ناآشنا بود، آشنا شد و جامعه علمي و دان
من خودم بياد دارم چند سخنراني در اين باب كردم و از من چند يادداشت و نوشته در اين خصوص چاپ شد . خوبي با آن پيدا كردند

 گفتند مراد من از جامعه اما ناگهان مواجه شديم با اينكه آقاي خاتمي. و ديگران هم هركدام به نوبه خود جهدي در اين راه كردند
ايشان يا از ابتدا چنين دركي از جامعه مدني داشت يا بعداً . اين آب سردي بود كه بر مغز و ملاج همه ريخته شد. مدني، مدينة النبي است

 .كر ايشان بودبدلايل خاص سياسي و فكري نظرشان را عوض كرده و مدينة النبي را به جاي جامعه مدني نهاد و اين تذبذبي آشكار در ف
 

البته اگر بخواهم جناب آقاي خاتمي را با ديگر . شاهد همين تذبذب آنگاه كه ايشان در باب آزادي سخن مي گفت هم بوديم
به هر حال من در آقاي خاتمي چنين . سياستمداران و مردان سياست پيشه مان مقايسه كنم خواهم گفت كه اصلاً جاي مقايسه نيست

ا مي توان تذبذب گذاشت، مي ديدم و آن را منشا پاره اي از مشكلات عملي ايشان مي شمردم و معتقدم همين مشكلي را كه نامش ر
 .باعث شد تا ما به پاره اي از نا كامي ها برسيم كه اكنون گناهش ر ا به پاي روشنفكري ديني يا مردم سالاري اسلامي و غيره مي نويسند

 
د بگويم جناب آقاي خاتمي نه نماينده روشنفكري ديني بودند و نه مبدع نظريه مردم سالاري در پاسخ به بخش دوم سوال تان هم باي

به همين سبب با سستي و ناكامي يا تذبذب ايشان نبايد نتيجه . ديني، بلكه ايشان از محصولات و مخلوقات روشنفكري ديني بودند
به گمان من مردم . چنين چيزي نيست. يده و دچار ناكامي مطلق شدهگرفت كه روشنفكري ديني يا مردم سالاري ديني به نقطه پايان رس

سالاري ديني هم معناي روشني دارد و هم برخوردار از شيوه هاي عملي روشني است كه اگر مخالفان و خشونت گرايان بگذارند، 
نه در حال حاضر گفتمان غالب و خصوصاً كه خوشبختا. امكان اجرا شدن دارد و مي تواند الگوي خوبي براي همه جهان اسلام شود

حاجت . خود موجه خويشتن است. يعني دموكراسي الان توجيه كننده خود است. مسلط در جامعه ما گفتگوي دموكراتيك شده است
لاب درست مانند كلمه انقلاب در روزهاي نخستين پس از انقلاب كه عمل انقلابي به دليل كلمه انق. به دليل ندارد تا از او دفاع شود

توجيه واثباتش در خودش نهفته بود، اكنون نيز شما صفت دموكراتيك را به هر چه نسبت دهيد چنين اثبات و توجيهي را همراه آن مي 
دموكراسي اسلامي و روشنفكري ديني همچنان موجه و قابل دفاع . كنيد و اين البته يك واقعه ميموني است كه بايد قدر او را دانست

 . اينكه ما مي توانيم قرائت هاي مختلف از دين داشته باشيم، من هيچ ترديدي ندارماما در باب . اند
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